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در اندیشه طیف خاکستری
جامعه، حتی آن هنگام که بر اصول، ارزش‌ها و 

آرمان‌های مشترک تکیه دارد، از حیث سلیقه، 

ســبک زندگی، شــیوه دریافــت پیــام و میزان 

همراهی با سیاســت‌های عمومی، یکدســت 

نیست. این تنوع را نباید الزاماً نشانه تعارض یا 

گسســت دانســت؛ بلکه می‌توان آن را از لوازم 

طبیعی یک جامعه زنده و پویا به شمار آورد. هنر 

حکمرانی نیز آن‌گاه آشکار می‌شود که بتواند در 

دل این تکثر، زمینه‌های همدلی را تقویت کند.

بــرای توضیح ایــن مســئله می‌تــوان از تمثیل 

خانواده بهــره گرفت. اعضای یــک خانواده، با 

وجود تعلق عاطفی و سرنوشت مشترک، در همه 

انتخاب‌ها هم‌‎دیدگاه نیستند. ذائقه‌ها، نیازها 

و ترجیحات آنان تفــاوت دارد. تدبیــر بزرگ‌‎تر 

خانــواده در چنیــن شــرایطی، نادیده‌گرفتن 

این تفاوت‌ها یا ترجیح دائمی سلیقه یک عضو 

بر دیگران نیســت؛ بلکه یافتن راهی اســت که 

ضمن پاسداشــت اصــول خانواده، بیشــترین 

همراهی و رضایت را فراهم آورد. این منطق، در 

مقیاسی گسترده‌ تر، درباره حکمرانی فرهنگی 

و اجتماعی نیز صادق است.در ادبیات سیاسی 

و رسانه‌ای، معمولًا از بخشی از جامعه با عنوان 

»طیف خاکســتری« یاد می‌شــود؛ تعبیری که 

گاه ممکن است به‌اشتباه، بی‌تفاوتی یا فقدان 

تعلق را بــه ذهن متبــادر کند. حــال آن‌که این 

طیف را می‌توان صداهای میانی جامعه نامید؛ 

شهروندانی که نه از دایره تعلق ملی و فرهنگی 

بیرون‌انــد و نه لزومــاً در شــمار مخاطبان ثابت 

و همیشگی پیام‌های رســمی قرار می‌گیرند. 

آنان درباره هر مسئله، متناسب با تجربه زیسته، 

کیفیت عملکردها، شــیوه مواجهه مسئولان و 

میزان اقناع‌کنندگی روایت‌ها داوری می‌کنند.

همدلی نه فقط با مخاطبان همراه
اهمیت این گروه در آن اســت که بخش مهمی 

از ســرمایه اجتماعی، امید عمومــی و ظرفیت 

شکل‌گیری تفاهم ملی در میان آنان قرار دارد. 

جلب اعتماد این طیف، بیــش از آن‌که به تکرار 

پیام‌های آشنا نیازمند باشد، در گرو فهم زبان، 

دغدغه‌ها و اقتضائات زندگی روزمره آنان است. 

در واقــع، حکمرانــی فرهنگی زمانــی به بلوغ 

می‌رسد که تنها با مخاطبان همراه سخن نگوید، 

بلکه برای شــنیدن و همراه‌کردن کســانی نیز 

تدبیر کند که هنوز در میانه میدان ایستاده‌اند.

ایــن ضــرورت دربــاره رســانه ملــی اهمیتــی 

دوچنــدان دارد. رســانه‌ای کــه در عنــوان و 

مأموریــت خود »ملــی« و به تعبیر رهبرشــهید، 

به مثابه »دانشگاه عمومی« اســت، باید بتواند 

تصویر و صدای طیف‌های گوناگــون جامعه را 

در قاب خود جای دهد. تولید برنامه صرفاً برای 

مخاطب وفادار، هرچند ضروری اســت، برای 

تحقق مرجعیت رسانه‌ای کفایت نمی‌کند.

 رســانه ملی باید چنان گســتره‌ای از روایت‌ها، 

چهره‌هــا، قالب‌هــا و موضوعــات را عرضــه 

کند کــه شــهروند دارای ســلیقه متفــاوت نیز 

آن را متعلــق به خــود بداند. بازنمایی مســائل 

واقعــی مردم، شــنیدن پرســش‌های دشــوار، 

به‌رسمیت‌شناختن تفاوت نســل‌ها و پرهیز از 

تقسیم جامعه به دوگانه‌های ساده‌ساز، می‌تواند 

دامنه نفوذ و قدرت اقناع رسانه را افزایش دهد.

صداهای میانی را بشنویم
توجه به صداهای میانی، عدول از اصول نیست؛ 

بلکه تدبیری برای گســترش دایــره مخاطبان 

همــان اصــول اســت. گاه شــیوه بیــان یــک 

حقیقت، به اندازه خــود آن حقیقت در پذیرش 

اجتماعی‌اش نقش دارد. حکمرانی فرهنگی 

بیش از هر چیز، هنر تبدیل ارزش‌های مشترک 

به تجربه‌ای عمومی، ملموس و پذیرفتنی است. 

در این مسیر، آنان که هنوز مخاطب ثابت روایت 

رسمی نشده‌اند، نه حاشیه جامعه، بلکه یکی از 

مهم‌ترین میدان‌های گفت‌وگو و سرمایه‌گذاری 

فرهنگی‌اند. رسانه و حکمران خردمند، پیش 

از آن‌کــه ایــن صداهــا را از دور نظاره کنــد، راه 

گفت‌وگو با آنان را می‌گشــاید؛ زیرا اســتحکام 

خانه، تنها به همراهی نزدیک‌ترین اعضا نیست، 

بلکه به احساس تعلق همه کسانی وابسته است 

که زیر سقف آن زندگی می‌کنند.
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حرف مردم
  05137009300                                   

      09335326891
ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق 

حرف‌های شماست.
در برنامــه بــه وقــت ایــران یــک ســاعت و   ▪▪

نیــم هرچی بــه زبانشــان می‌رســد می‌گویند 

آن قدرتوضیــح می‌دهند کــه جــان آدم به لب 

می‌رسد. مرتب هم می‌گویند ما اطلاع نداریم 

به خدا ما قصدی نداریم ما چیزی نمی‌دانیم این 

نظر شخصی ماست....

آقــای رئیــس جمهــور، لطــف کنید بــه آقا   ▪▪

پسرتون بفرمایید کمتر حرف های تفرقه افکن 

در توئیتر بزنه. 

ایران متعلق به اراذلی نیســت که به ترامپ   ▪▪

آپستینی عمو می‌گفتند و می‌خواستند ایران 

را بمباران کنند.

درباره کیفیت بنزین در جایگاه های سوخت   ▪▪

مشهد هم یک گزارش تهیه کنید. ماشینم ریپ 

می زنه، چندتا مکانیکی بردم، میگن مشــکل 

ازکیفیت بنزینه که چند وقت اخیر اومده پایین. 

راست میگن؟

قبلا طرف وام می گرفت ماشین بخره، الان   ▪▪

وام می گیره ماشین تعمیر کنه.

وقتی کالابرگ شــروع شد، می شد باهاش   ▪▪

چندتا چیزگرفت که کمکی به اقتصاد خانواده 

بود. الان به زور میشه باهاش یک کم مرغ خرید. 

فکری به حال مردم کنید.

دارم   ▪▪ جبلــی  ازآقــای  پرسشــی  شــخصاً 

آیــا مــی دانیــد کــه اکنــون ســال 1405و به 

عبارتی2026 هست نه سال 1335 که اولین 

برنامه تلویزیونی توسط مرحوم منوچهر نوذری 

درتهران بعد به مرور زمان درتمامی نقاط کشور 

عزیزمان پخش شد. الان برنامه های تلویزیونی 

توسط ماهواره و اینترنت درتمامی نقاط جهان 

پخش می‌شود .آقای جبلی کشــورمان دارای 

فرهنــگ و تمدن چندین هزارســاله اســت که 

زبانزد خاص و عام است، چرا و به چه دلیل تعداد 

انگشت شماری از مجریان نمی‌دونم ادب 

و احترام و معاشرت عمومی را بلد نیستند 

و اگر بلدند هرچی لایق خودشــون هست 

بــر روی آنتــن زنــده تلویزیــون می‌گوینــد 

امیدوارم که بتوانیم با تمهیدات لازم از این 

موضوع عبور کنیم.

سرکوب آزادی به سبک ترامپ
رئیس جمهور آمریکا  ورود 3 رسانه منتقد خود به کاخ سفید را   رسما ممنوع اعلام کرد

دونالد ترامــپ، رئیس دولــت جنایتــکار آمریکا، در 

اقدامی که بیانگر وحشــت وی از افشــاگری رســانه 

های مســتقل و ســرکوب شــدید آزادی بیان توسط 

وی در این کشور است، ورود ســه رسانه منتقد خود 

را به کاخ ســفید ممنوع اعلام کرد.ترامپ برخلاف 

ادعاهای پرطمطراق ســردمداران کاخ ســفید و غرب 

مبنــی بــر آزادی بیــان و رســانه، در اقدامــی خــاف 

قوانیــن بین‌المللــی، ورود خبرنــگاران شــبکه‌های 

خبری ســی‌ان‌ان، ام‌اس‌ان‌بی‌ســی و وبگاه پولیتیکو 

به کاخ ســفید را ممنوع کرد. ترامپ که خود سردمدار 

دروغگویی در آمریکا و جهان شناخته می شود، این 

رسانه ها را به دروغگویی متهم کرده است. 

رســانه هایی که مورد خشــم ترامپ قرار گرفته اند، 

بارها از جنگ تروریستی وی علیه ایران و پیامدهای 

ویرانگر آن برای مردم آمریکا و جهان انتقاد کرده اند.

واردات خــودرو توســط ایرانیــان مقیــم خــارج 

قرار بود راهکاری کم‌هزینــه برای تنظیم بازار و 

افزایش عرضه باشد؛ مسیری ظاهراً »بدون اتکا 

بــه منابع ارزی دولــت« و متکی بــه دارایی‌های 

ارزی شــخصی. اما مــدت زیادی نگذشــت که 

این سیاســت حمایتــی، به بســتری تــازه برای 

رانت، دلالی ســهمیه‌ها و فشــار پنهان بــر بازار 

ارز بدل شد.

اولتیماتوم ارزی بانک مرکزی
روزنامه خراســان پیشتر در گزارشــی با عنوان »ارز 

مردم اسیر لکســوس«، ضمن هشدار درباره تبعات 

بازگذاشتن مسیر ورود خودروهای چندده میلیارد 

تومانی، بــر لــزوم انطبــاق واردات با قــدرت خرید 

جامعه، شفافیت منشــأ ارز و همچنین بازنگری در 

سهمیه ارز مونتاژکاران تأکید کرده بود.

حالا گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌عنوان 

متولی اصلی صیانت از ذخایر ارزی کشور، به بخشی 

از دوگانگی واردات سوپرلوکس‎ها و تنگنای ارزی 

پایان داده اســت. به گزارش تســنیم، ایــن بانک در 

مکاتبه‌ای صریح با وزارت صمت اعلام کرده است که 

ادامه رویه فعلی را ناممکن می‌داند و در صورت اصرار 

بر این شیوه، هیچ‌گونه »کد ساتا« )کد تخصیص ارز( 

برای این خودروها صادر نخواهد کرد.

 از آن‎جا که ساتا کلید نهایی ترخیص کالا از گمرک 

است، این اقدام عملًا تیر خلاصی بر پروژه‌ای است 

که به‌نــام »ایرانیان خارج‌نشــین« و بــه‌کام دلالان و 

ســفته‌بازان کلید خورده بود. اما این مسیر چگونه 

شکل گرفت و چرا به مداخله ارزی ختم شد؟

مجوزهای تازه و بازگشت نام‌های جنجالی
نقطه آغاز حاشیه‌ها، صدور مجوز خدمات پس از فروش 

و بازشــدن درهای ورود برای نمادهای بارز اشــرافیت 

خودرویی نظیر پورشه، لکسوس و مرسدس‌بنز میباخ 

از محل آیین‌نامه واردات ایرانیان خارج از کشــور بود. 

خودروهایی که قیمت دلاری آن‌ها در مبدأ بین ۱۵۰ تا 

۲۰۰هزار دلار است و با احتساب تعرفه، اسقاط و سود 

بازرگانی، با ارقام نجومی ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیارد تومان 

وارد نمایشگاه‌های پایتخت می‌شــدند. مدافعان این 

طرح ادعا می‌کردند چون این خودروها با »ارز اشخاص« 

وارد می‌شــوند، هیچ باری بر دوش خزانه ارزی کشور 

ندارند و واردکننده حق دارد سرمایه شخصی‌اش را وارد 

کند. اما واقعیت میدانی اقتصاد خیلی زود روی دیگری 

از این سازوکار را نشان داد.

 افسانه »ارز اشخاص« و مکش اسکناس
       از کف بازار

مهم‌ترین نقطه انحراف سیاست، نادیده گرفتن منشأ 

واقعــی ارز بــود. اقتصاددانان و کارشناســان هشــدار 

دادند فرض این کــه همه متقاضیان ایــن خودروهای 

چندصدهزار دلاری، ذخایر ارزی آماده و راکد در خارج 

از مرزها دارند، فرضی ســاده‌انگارانه اســت. در عمل، 

واردکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی با تبدیل ریال به 

اسکناس و حواله در بازار غیررسمی تهران، منابع را از 

مجاری پنهان به حساب‌های خارجی منتقل می‌کردند 

تا بــا آن خودروی لوکــس بخرند. نتیجه مســتقیم این 

چرخه، تزریق تقاضای سنگین به بازار غیررسمی ارز، 

افزایش نرخ دلار آزاد و درنهایت تحمیل هزینه تورمی آن 

به سبد معیشت و دارو و کالاهای اساسی کل جامعه بود.

 از سهمیه‌فروشی میلیاردی
 تا وعده سودهای ۱۰۰ میلیاردی

از سوی دیگر، مصوبه دولت که شرط اقامت معتبر در 

خارج را پیش پای واردات گذاشته بود، فوراً یک »بازار 

سیاه دارایی اعتباری« خلق کرد. گزارش‌های میدانی 

از تهــران و دبــی نشــان داد کارت اقامــت و ســهمیه 

واردات اشخاص با نرخ‌هایی بین ۲ تا ۸ میلیارد تومان 

در فضای مجازی آگهی و خریدوفروش می‌شود.

به موازات آن، بنگاه‌هــا و دلالان با تمرکز بر شــکاف 

قیمتی عمیق میــان بازارهای منطقــه‌ای )امارات و 

اقلیم کردســتان( با بازار ایران، تبلیغات ســودهای 

تضمینی 20 تا 30 میلیارد تومانی برای مدل‌هایی 

مانند لکسوس LX700 یا بنز سری S به راه انداختند. 

در واقــع، ابــزار سیاســت‌گذار بــرای افزایش عرضه 

خودرو، عملًا به ابزاری برای رانت‌خواری یک طبقه 

خاص با پوشش اقامت‌های اجاره‌ای بدل شده بود.

ایست به‌موقع برای حفظ ثبات ارزی
توقف صدور کد ساتا توســط بانک مرکزی، بستن 

روزنه‌ای بود که اگر مســدود نمی‌شــد، میلیاردها 

دلار از منابع ارزی کشــور در پوشش ارز اشخاص، 

صرف عطش ســیری‌ناپذیر بازار کالاهای لوکس 

می‌شد. تجربه این مصوبه بار دیگر ثابت کرد هر نوع 

آزادســازی تجاری بدون ســازوکار راستی‌آزمایی 

دقیق منشــأ ارز )نظیر رســوب بلندمدت حســاب 

در خارج و ممنوعیت چندســاله انتقــال خودرو(، 

حاصلی جز فرار سرمایه و رانت سهمیه‌ها نخواهد 

داشــت؛ خطایی که این‌بار با ترمــز ارزی میرداماد 

متوقف شد.

ایست ارزی به واردات فوق‌لوکس‌ها
در شرایطی که بازار داغ دلالی خودروهای فوق‌لوکس، تصویری متناقض با تنگنای ارزی ساخته بود، 

بانک مرکزی سرانجام با اعلام عدم صدور کد ساتا، جلوی این مسیر  را   گرفت


